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انسان، موجودی اجتماعی و مدنی است و بر اساس گوناگونی نیازهای مادی و معنوی خود با دیگران ارتباط کلای،
نوشاری، تصوری و مانند آنها برقرار ی کند. برای آسان ساختن ارتباط های خود با دیگران، به شوه های
منوعی روی آورده و وسائل گوناگون اطلاع رسانی مانند: پست، لگراف، روزنامه، نشریات، لفن های ابت و
همراه، اینترنت، رادو، لوزون، ماهواره و ... اختراع کرده است. در اینکه راه ها و ابزارهای ارتباطی در زندگی
انسان ها امری لازم و ضروری است، تردیدی نیست. اما مسئله مهم، بهره گری درست و سالم از آنها در جهت
تعالی انسان به سوی اهداف مادی و معنوی اوست که گاه بر اساس عوامل گوناگون دستخوش انواع آفت ها و
آسیب ها ی شود و نه نها آن ابزارها به سود انسان تمام نی شود، بلکه سبب انواع تخریب ها، گرفاری ها،

حق کشی ها، انحراف ها، و مانند آنها ی شود.
ان نوشار بر آن نیست که به بررسی آن عوامل و شوه های بهره گری درست از آن ابزار و آسیب شناسی علی،
اجتماعی، سیاسی و اخلاقی آنها بردازد، بلکه قصد اصلی، بررسی اجمالی علل و عوامل و یامدهای سوء یکی از
شوه های نادرستی است که در جهت رسیدن به امیال نفسانی و غر انسانی به کار گرفه ی شود و آن، بررسی
ابعاد و انواع و آار سوء «استهزا و تمسخر»، بر اساس آموزه های دینی است. ا به ان وسیله، اخلاق رسانه ای در

جامعه اسلای بیش از یش قویت شود.
استهزا و تمسخر، امری فراگر و شاع در ابزارهای ارتباطی فردی و رسانه های جمعی است که با آن آگاهانه به
تحقر ارزش های اخلاقی، انسانی، مذهی و نز تخریب چهره های مذهی، اولیای دن، ناکارآمد جلوه دادن
احکام و آموزه های دینی، تضعیف مبانی اعقادی عموم مردم، و مانند آنها رداخه ی شود و یا ناخودآگاه کار

آنان ان آار سوء را به دنبال دارد.
 

مفهوم شناسی استهزا و واژه های مترادف آن
از آنجا که واژگان دیگری هم هسند که با واژه استهزا قریبا هم معنی هسند؛ از ان رو افزون بر بیان معنای آن،

به بررسی واژه های همزه، لمزه و نابز نز رداخه ی شود.

1. استهزا
بیشتر واژه شناسان و مفسران قرآن، استهزا را هم معنای با تمسخر دانسه اند. ان واژه به معنای آن است که
کسی را تحقر کنند و شأن و منزلت او را پان آورند و یا یکی از مبانی، اصول و آموزه های انسانی و دینی را ی

ارزش جلوه دهند و آن را به ریشخند بگرند:
 (قُلْ أَ باِللّهِ وَ آیاِهِ وَ رسَُولهِِ کُنْتمُْ تسَْتهَْزؤُِنَ)؛ [1] «بگو آیا خدا و آیات او و یامبرش را تحقر ی کنید؟!» [2]

استهزا و تمسخر، گاه با زبان است و گاه با عمل؛ مانند اشاره، کنایه، تعریض و قلید حرکات و گفار؛ به گونه ای
که بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن، اشاره یا قلید بخندند. [3]



2. هُمَزه
«همزه» و «لمزه» هر دو صیغه مبالغه است. اولی از ماده «همز» در اصل به معنی «شکستن» است و از آنجا که

افراد عیب جو و غیبت کننده، شخصیت دیگران را درهم ی شکنند، به آنها «همزه» اطلاق شده است.
3. لُمَزه

«لمزه» از ماده «لَمز» (بر وزن رمز) در اصل به معنی غیبت کردن و عیب جوی کردن است.
از مجموع سخنان واژه شناسان به دست ی آید که ان دو واژه به یک معنا هسند و مفهوم وسیعی دارند و هر
گونه عیب جوی، غیبت، طعن و استهزا را به وسیله زبان، علائم، اشارات، سخن چینی و بدگوی شامل ی شوند.

[4]
 .4نابُز

«نابز» به معنای لقب زشت به کسی دادن است: (وَ لا َنابَزوُا باِْلألَْقابِ) [5] ؛ «و با القاب بد، یکدیگر را نخوانید».
[6]

 

انواع استهزا
استهزا، گونه های متفاوت دارد. ان عمل ناپسند گاه در قالب نگارش جمله های طنز آمز و نسبت دادن القاب
زشت و ناپسند یا مقاله، گاه با کشیدن کاریکاتور، گاهی از طرق نمایش و قلید گویش ها و لهجه های اقوام و
ملت ها و وشیدن لباس آنها به گونه نامناسب و خنده دار است که ان امور معمولا از رسانه های مکتوب مانند
روزنامه ها و نشریات، رسانه های صوتی و تصوری از قبل رادو، لوزون، سی دی، لفن همراه و مانند آن به

دیگران انقال داده ی شود.
 

انگزه ها و ریشه های استهزا
استهزا مانند دیگر رفارهای ناپسند، ریشه های گوناگون دارد و در اینجا به برخی از آنها با الهام از آیه های قرآن

کریم و روایات معصومان (ع) اشاره ی شود:
1. خود برتر بینی

برتر دیدن خود و یا قوم و تبار و ملت خود، یکی از ریشه های استهزای افراد، از اقوام و ملل دیگر است. بسیاری از
یامک ها که متوجه نژادها و زبان های دیگر اقوام است، از ان قبل است. قرآن کریم درباره ان عامل ی
فرماید: (یا أَّهَا الّذنَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أنَْ یَکُونوُا خَْراً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسی أنَْ یَکُنّ
خَْراً مِنْهُنّ وَ لا َلْمِزوُا أنَْفُسَکُمْ وَ لا َنابَزوُا باِْلألَْقابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اْلإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلئِکَ هُمُ

الظاّلمُِونَ) [7] ؛
«ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را استهزا کنند شاید آنها از اینها بهتر باشند، و
نه زنانی از زنان دیگر شاید آنها بهتر از اینان باشند. و یکدیگر را مورد طعن و عیب جوی قرار ندهید، و با القاب
زشت و ناپسند یاد نکنید. بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید. و آنها که توبه نکنند، ظالم و

ستمگرند».
از اینکه ی فرماید: «شاید آنها از اینها بهتر باشند» به دست ی آید که سرچشمه استهزا و سُخره، همان حسّ



خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از جنگ های خونن در طول ارخ بوده است. خود برتر بینی،
بیشتر از ارزش های ظاهری و مادی سرچشمه ی گرد؛ ملا فلان کس خود را از دیگران ثروتمندتر، زیباتر، یا از
قبیله ای سرشناس تر ی شمرد و احیاناً ان پندار که از نظر علم، عبادت و معنویات از فلان جمعیت برتر است،

او را وادار به سخریه ی کند. [8]
در شأن نزول ان آیه آمده است که شخصی به نام «ابت بن قیس» شنوای ضعیفی داشت و به همن جهت،
همیشه کوشش ی کرد زودتر به مسجد بیاید ا در کنار رسول خدا (ص) جای گزیند. اتفاقاً یک روز آمدنش به
أخر افاد. مردم نمازشان را خواندند و آماده شنیدن سخنان نی اکرم (ص) شدند که «ابت بن قیس» وارد
مسجد شد و به شوه همیشگی ی گفت: راه را باز کنید، راه را باز کنید. و از روی شانه های مردم ی گذشت ا
نزد یامبر (ص) برود. یکی از نمازگزاران به او گفت: به مجلس رسیدی، همن جا بنشن. «ابت بن قیس» با
خشم و ناراحتی همان جا نشست. وقتی هوا روشن شد، گفت: آن کس که به من گفت همن جا بنشن، چه
کسی بود؟ آن مرد خود را معرفی کرد. «ابت بن قیس» گفت: تو پسر همان زنی هستی که ... (مادرش در زمان
جاهلیت مرکب کارهای زشت ی شد). آن مرد خجالت کشید و سر به زر افکند. آن گاه آیه مزبور نازل شد که

یکدیگر را به زشتی یاد نکنید. [9]
از ان آیه و شأن نزول آن، چند نکه به دست ی آید همانند:

یک: در حرمت بدگوی و نسبت ناروا دادن به مسلمان، شرط نیست که آن نسبت دروغ باشد، بلکه ممکن است
آن شخص یشتر دارای آن صفات بوده، ولی اینک توبه کرده و نه نها آن صفات را ندارد، بلکه از آنها منفر و

منزجر است.
دو: ملاک و مزان در برخوردهای اجتماعی و معاشرت با مردم، حالت فعلی آنها است؛ نه حالت ساق آنها.

سه: ان آیه به گونه روشن و گویا، کسانی را که کارهای گذشه و یشینه افراد را میان مردم افشا ی کنند و به
گونه خصوصی یا در رسانه های گروهی و ... منتشر ی سازند، توبخ ی کند و عمل آنان را بدترن و زشت ترن

کار ها ی داند.
2. دنیاطلی و دنیا مداری

در مضامن دینی، فریفگی و دل بسگی کافران به دنیا، یکی از عوامل تمسخر و استهزای مؤمنان معرفی شده
است:

 (زُنَ للِّذنَ کَفَروُا الْحَیاةُ الدّنْیا وَ یَسْخَروُنَ مِنَ الّذنَ آمَنُوا وَ الّذنَ اقَّوْا فَوْقَهُمْ َوْمَ الْقِیامَةِ وَ اللّهُ َرْزقُُ مَنْ یَشاءُ
بغَِْرِ حِسابٍ)  [10]؛

«زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است. از ان رو، افراد با ایمان را (که گاهی دستشان تی است)، مسخره
ی کنند؛ در حالی که رهزگاران در قیامت بالاتر از آنان هسند (چرا که ارزش های حقیقی در آن جا آشکار ی

گردد و صورت عینی به خود ی گرد،) و خداوند، هر کس را بخواهد بدون حساب روزی ی دهد».
3. جهالت

جهالت غر از جهل است. جهل به معنای ندانستن است که در برابر علم و آگاهی ی آید و اما جهالت به معنای
نابخردی است و جاهل کسی است که کارهای او بر اساس عقل و وحی نیست. عصر جاهلیت، برهه ای از زمان
است که گروهی از مردم هواهای نفسانی را معیار عمل قرار ی دادند و از عقل و دن به دور بودند. قرآن کریم

ان وژگی را از عوامل استهزا و تمسخر دیگران بر ی شمارد؛ همان گونه که ی فرماید:



 (وَ إذِْ قالَ مُوسی لقَِوْمِهِ إنِّ اللّهَ یَأْمُرکُُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقَرةًَ قالُوا أَ َتخِّذُنا هُزوًُا قالَ أعَُوذُ باِللّهِ أنَْ أکَُونَ مِنَ الْجاهِلنَ) 
[11]؛ « (و به خاطر بیاورید) هنگای را که موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور ی دهد ماده گاوی را
ذبح کنید (و قطعه ای از بدن آن را به مقتولی که قال او شناخه نشده، بزنید ا زنده شود و قال خویش را
معرفی کند و غوغا خاموش گردد). گفند: آیا ما را مسخره ی کنی؟ (موسی گفت:) به خدا پناه ی برم از اینکه از

جاهلان باشم».
بر اساس ان آیه استهزا و مسخره کردن، کار افراد نادان و جاهل است و چون موسی خود را از جهالت به دور ی

داند، اتهام تمسخر و استهزای مردم را نز نی پذرد.
4. جهل و ندانستن

بسیاری از مردم بر اثر ندانستن حکم و آار سوء دنوی و اخروی استهزا و تمسخر، صرفاً برای سرگرم کردن خود
دست به چنن کاری ی زنند؛ در حالی که در روایات گوناگون جهل و ندانستن، مذمت و در باره آار سوء آن بارها
هشدار داده شده است. امام علی (ع) ی فرماید: «الجهل معدن الشر؛ [12] جهل، سرچشمه شر است». و در
جای دیگر، آن را نوعی بیماری معرفی ی کند: «أسوأ السقم الجهل؛ [13] بدترن بیماری، ندانستن است». نز در
باره وژگی های جاهلان ی فرماید: «ست خصال یعرف فی الجاهل: الغضب من غر شر، و الکلام من غر نفع،
والعطیه فی غر موضعها، و إفشاء السر، و القه بکلّ أحد، لایعرف صدیقه من عدوه؛ [14] شش وژگی در شخص
جاهل نمایان است: ی مورد خشمگن شدن، سخن بهوده گفتن، بیجا بخشش کردن، افشای سر، به هر کسی

اعتماد کردن و نشناختن دوست از دشمن».
5. ارکاب گناه

از جمله ریشه های استهزا، غرق شدن در گناهان است؛ زرا گناه قلب انسان را تره و از ارزش ها گرزان ی کند.
از ان رو، در مواجهه با آیات الی، به استهزای آنها ی ردازد و آنها را به باد تمسخر ی گرد. قرآن کریم درباره ان

گروه ی فرماید:
 (ثمُّ کانَ عاقِبَةَ الّذنَ أسَاؤُا السّوأی أنَْ کَذّبُوا بآِیاتِ اللّهِ وَ کانوُا بهِا یَسْتهَْزؤُِنَ) [15]؛

«و سرانجامِ کسانی که بدی ها را به بدترن وجه مرکب ی شدند، ان بود که آیات خدا را کذیب و آنها را استهزا
کنند».

6. نفاق
بسیاری از هاکی ها و تمسخرهای که از سوی منافقان و دگراندیشان از طرق ابزار ارتباط جمعی و رسانه ها

انجام ی پذرد، معلول نفاق و کفر باطنی آنان است:
 (وَ إذِا لَقُوا الّذنَ آمَنُوا قالُوا آمَناّ وَ إذِا خَلَوْا إلِی شَیاطینهِِمْ قالُوا إنِاّ مَعَکُمْ إنِمّا نحَْنُ مُسْتهَْزؤُِنَ) [16]؛

«و هنگای که افراد با ایمان را ملاقات ی کنند، ی گویند: ما ایمان آورده ایم. (ولی) هنگای که با شیاطن خود
خلوت ی کنند، ی گویند: با شمایم، ما (آنها را) مسخره ی کنیم».

7. ناتوانی در برابر منطق
8. هنر نمای برای مجلس گری و جلب مخاطبان

برخی از افراد هنرمند نما، ی پندارند که جلب توجه و خنداندن مخاطب به هر قیمت و صورتی، کاری هنرمندانه
است. ان گونه افراد، با کنار گذاشتن معیارهای عقلی و دینی با انواع طنز ها، لودگی ها، دلقک بازی ها و قلید
گویش اقوام به گونه های نامناسب و مانند آن به تمسخر و تحقر مسقیم و غر مسقیم مردم و یا گروه خاصی



از آنها ی ردازند. اغلب ان گونه طنز ها با هدف سرگری و خنده به اجرا دری آید. از منظر اسلام، در طنز یا هر
فعالیت دیگر، روش و ابزار باید در عن کار آمد بودن، هچ گونه ضرر و زیانی نداشه باشد. یکی از اصول کلی در
ان زمینه، ان است که در طنز، ابزارها و روش ها باید مورد أید عقل و شرع قرار گرد. تحقر شخصیت افراد و
تمسخر آنها از دیدگاه عقل و روایات از جمله امور ناپسند است و آموزش چگونگی تحقر و تمسخر نز با طنز و هر

برنامه دیگر، امری است ناپسند تر و بدتر. یامبر اکرم (ص) ی فرماید:
«در قیامت اهل سخریّه و استهزا را ی آورند و برای یکی از ایشان دری از بهشت ی گشایند و به او ی گویند:
بشاب و داخل شو. او با غم و اندوه ی خواهد داخل شود که در را ی بندند و از طرف دیگر دری ی گشایند و
به او ی گویند: زود داخل شو. چون نزد آن در ی رسد، در را ی بندند. ان کار ادامه ی یابد و از هچ دری نی

تواند داخل شود؛ به گونه ای که مأوس ی شود و وقتی باز هم به او ی گویند: بیا. او نی آید». [17]
با توضیحاتی که گذشت، روشن ی شود که در طنز نباید تمسخر و تحقر باشد و طنزردازان باید روش دیگری را
برای خنداندن و ارائه مفاهیم و مقاصد خود برگزینند؛ ولی مأسفانه در برخی برنامه های طنز صدا و سیما و دیگر
رسانه ها و حتی در میان مردم، لطیفه ها بیش از آنکه طنز باشند، نوعی هزل و هجو است و با خرد کردن
شخصیت برخی از مردم، زمینه خنده افراد را فراهم ی کنند. البه اگر طنز به صورتی باشد که امر زشتی را تحقر
یا تمسخر کند و یا خود استهزا را مورد انقاد قرار دهد و با بزرگ نمای آن بخواهد مخاطب را متوجه زشتی آنها
کند، امری پسندیده است؛ ولی آن گونه که در برخی مجموعه های لوزونی در سال های اخر ی بینیم، ان

شوه های حرام، خود به عنوان چاشنی خنده در طنزها به کار ی رود.
9. آزادی بیان و قلم

آزادی بیان و قلم از دیدگاه اسلام امری مسلم است، ولی ان مسئله دساوزی برای برخی فرصت طلبان شده و
از آن برای استهزا و تمسخر دیگران در نشریات، اینترنت، لفن های همراه و مانند آنها و به منظور تخریب چهره

های دینی مانند معصومان و اولیا و خادمان دن بهره ی گرند.
برخی دیگر، چنن ی پندارند که تحت عنوان «آزادی بیان و قلم» مجازند هر چه بخواهند بگویند و نز هر عیب و
نقصی را که از کسی ی دانند، بر ملا سازند. حتی ممکن است نسبتی که به شخصی داده ی شود، دروغ نباشد،
ولی یادآوری آن سبب خجالت و سرافکندگی او شود. همه ان پندارها، غلط و خطا است و از دیدگاه اسلام جاز

نیست.
 

آار استهزا و تمسخر
قبح و بدی و حرمت استهزا، تمسخر، نسبت های ناروا به افراد، عیب جوی و افشای اسرار مردم، امری مسلم
است، چه از طرق رسانه باشد و چه در محاورات و روابط اجتماعی دیگر؛ گر چه قبح و حرمت آن در رسانه بیشتر
است؛ زرا آار سوء آن افزون تر است در اینجا برخی از آار سوء فرهنگی، مذهی، سیاسی و اجتماعی آن را بر ی

شمریم:
1. به خطر افادن آبروی افراد

یکی از مشکلاتی که در زمان حاضر با آن مواجه هستیم، رواج یامک ها و بلوتوث های است که به وسیله آن،
مسائل غر اخلاقی و تصاور خصوصی ترن لحظه های افراد، هجویات، مسخره کردن قشرهای مخلف جامعه و
شخصیت های شاخص کشور را منتشر ی سازند؛ در حالی که در روایات دینی، انسان مؤمن، حرمتی در رتبه



حرمت خانه کعبه دارد.
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای «قانون» قرار گرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو.
تعبرات آیات قرآن و روایات اسلای نشان ی دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنهاست، بلکه از
بعضی جهات مهم تر است. اسلام ی خواهد در جامعه اسلای امنیت کامل حکم فرما باشد، نه نها مردم از
آسیب های جسی یکدیگر در امان باشند، بلکه از زبان و از آن بالاتر، از اندیشه و فکر همدیگر نز در ایمن باشند؛
به گونه ای که هر کس احساس کند که دیگری حتی در فکر خود ترهای تهمت را به سوی او نشانه گری نی

کند و ان، بالاترن سطح امنیت است که جز در جامعه مذهی و مؤمن، امکان پذر نیست.
2. تفرقه

3. تضعیف روحیه تعاون و همکاری
آنچه زندگی انسان را از حوانات جدا ی کند و به آن رونق و حرکت و کامل ی بخشد، روح تعاون و همکاری
دسه جمعی است و ان در صورتی امکان پذر است که آنان در میان اجتماع احساس امنیت کنند؛ در حالی که
تمسخر و استهزا، پایه های ان اعقاد را در هم ی کوبد، وندهای تعاون را از بن ی برد و روح اجتماعی را

تضعیف ی کند.
4. تضعیف غرت دینی و دن مداری

از جمله آار سوء استهزا و تمسخر در رسانه ها، تضعیف غرت دینی ، گسترش اباحی گری و سست شدن مبانی
اعقادی مردم به وژه قشر جوان است. ان گونه استهزاها که معمولا در قالب طنز صورت ی گرد، یامدهای

زر را به دنبال دارد:
تحقر اعقادات دینی و مذهی، تخریب شخصیت های مذهی، تخریب ارزش های انقلاب اسلای و دفاع
مقدس که وندی ناگسسنی با اعقادات مذهی دارد، تخطئه احکام مذهی در مورد ممنوعیت روابط نامشروع
با محارم، هجو دعاهای وارد شده، نسبت دادن صفات جنسی به شخصیت های مذهی، تمسخر تفکرات پایه ای
تشع مانند اعقاد به شفاعت، شفا، مهدویت و ...، هجو آیه های قرآن و ساختن آیه های جعلی در مورد روابط
نامشروع و غره، تخریب اعقادات مذهی چون عاشورا و محرم، تمسخر و تخطئه روحانیان و أکید بر ریای

مذهی در شخصیت آنان و .... .
بسیاری از ان گونه طنزها از سوی افراد مغرض و مخالف با مکتب تشع و معاندان با نظام مقدس جمهوری
اسلای اران در قالب فیلم کواه، صوت و نوشار، تولید و منتشر ی شود که بسیاری از مردم، ناآگاهانه و بدون
توجه به آار سوء آن و گاه صرفاً برای خنداندن دوسان خود، آن را نقل و یا از طرق بلوتوث و یامک به سرعت به
دیگران منقل ی کنند. جوانی که صدها جوک خنده دار و قلید مسخره آمز درباره مسائل مذهی را شنیده
است، اگر در مجلس عزاداری خنده اش نگرد، ی گمان نی تواند بگرید و یا حال خوش عرفانی یدا کند.
همچنن سخنان سخره آمزی که مربوط به احکام فقی و روحانیان است، در نهایت باعث کاهش پایبندی به

دستورهای شرع و تضعیف رابطه میان مردم و روحانیان ی شود.
ذهنی که با «افکار شیطانی» سیاه شود، جای برای نورانیت «یاد خدا» نخواهد داشت؛ زرا او با دیدن هر چزی،
به جای تفکر در آیات الی، به یاد جمله ای ی افتد که برای آن ساخه اند. چنن کسی به جای ذکر خداوند،
لطیفه ی گوید و به جای مطالب مفید علی، دنبال یامک جدید ی رود. قرآن کریم استهزای مؤمنان را سبب

غفلت از یاد خدا معرفی ی کند:



 (فَاتخَّذْتمُُوهُمْ سِخْرِیّا حَتیّ أنَْسَوْکُمْ ذِکْری وَ کُنْتمُْ مِنْهُمْ تضَْحَکُونَ) [18]؛
«اما شما آنها را به مسخره گرفتید و ان برخورد شما را از یاد من غافل کرد و شما به آنها ی خندیدید!».

چنن کسی با ی حیای، مقدسات و مسائل دینی را مسخره ی کند و چون حیا ندارد، عفت را نز زر پا ی
گذارد و رفه رفه ایمان از او دور ی شود. امام صادق (ع) ی فرماید: «لا إیمان لمن لا حیاء له؛ [19] برای کسی

که حیا ندارد، ایمان هم نیست».
 

توصیه های چند
حال چه باید کرد؟ در ان باره وظایفی بر عهده متولیان فرهنگی و دسگاه های قضای است که ی توانند با
راهکارهای مناسب، کارآمد و مستمر در رفع ان بیماری اجتماعی چاره اندیشی و ایفای نقش کنند. شکی نیست ا
زمانی که برای بهره گری از ابزار مدرن در میان جامعه «فرهنگ سازی» نشود، شاهد بدتر شدن وضع موجود
خواهیم بود. افراد حاضر در جامعه ابع راهی هسند که به آنها نشان داده ی شود. از جمله راهکارها، به وژه
در بخش لفن های همراه، ان است که بتوان فال های منی با مضامن دینی، روایات زیبا از معصومان (ع) و
سخنان بزرگان دینی و نز تصاور زیبا و لطیف که دارای چهارچوب اخلاقی و اسلای اند، در میان جوانان و جامعه

گسترش داد و افکار را از ی عفتی، به سمت فطرت پاک و کمال در دن و نهایاً تعالی شخصیت هدایت کرد.
فرهنگ سازی در خانواده و تروج آموزه های اسلای و توجه به فرهنگ و سنت های غنی ارانی، از وظایف
متولیان فرهنگی کشور است که با جلوگری از منتشر شدن هجویات و تصاور مخرب، ی توانند دن خود را ادا

کنند.
از طرف دیگر، باید به کاربران و خصوصاً جوانان آموزش داده شود که وسیله تولید شده برای رفاه بیشتر مردم
است، نه برای سلب آسایش دیگران. نخستن و مهم ترن راهکار، ررنگ کردن آموزه های دینی در میان جوانان
است. در وضعیت موجود، أکید بر بازگشت به معنویات و ارزش های اخلاقی، نها بخشی از راه نرفه ای است که
باید با نگرش صحح یموده شود. همچنن در ان مسر، باید فرهنگ بهره گری درست از علم و فناوری را
جایگزن مادی گرای و تجمل گرای کرد. مردم اگر بعد از دریافت ان یامک های مسخره آمز، از ارسال آنها به
دوسان و آشنایان خود صرف نظر کنند، ی توانند عاملان و سازندگان ان بلوتوث ها و یامک ها را نز در
رسیدن به مقاصد آنان ناکام بگذارند. در کنار کارهای فرهنگی که از طرق رسانه انجام ی گرد و نز علاوه بر بهره
گری از عوامل آموزش و رورش و کنترل اخلاقی، کنترل اجتماعی و برخورد قضای نز ی تواند مؤثر باشد. اگر

اقدامات یشگرانه را فقط به چنن برخوردهای محدود کنیم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
کاربران اینترنت، دارندگان لفن های همراه، خوانندگان نشریات و مرتبطان با رسانه های صوتی و تصوری افزون

بر امر به معروف و نی از منکر، باید موارد ذل را رعایت کنند:
به رسانه های که به تمسخر و استهزا ی ردازند، ی اعنا باشند، از انتشار و نقل آنها خودداری و در صورت لزوم
ارتباط خود را با تولید کنندگان و انتشار دهندگان قطع و آنان را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند. خداوند متعال

خطاب به مردم ی فرماید:
 (یا أَّهَا الّذنَ آمَنُوا لا َتخِّذُوا الّذنَ اتخَّذُوا دینَکُمْ هُزوًُا وَ لَعِبًا مِنَ الّذنَ أوُتوُا الْکِابَ مِنْ قَبْلکُِمْ وَ الْکُفّارَ أوَْلیِاءَ وَ

اقُّوا اللّهَ إنِْ کُنْتمُْ مُؤْمِننَ) [20]؛
«ای کسانی که ایمان آورده اید! افرادی را که آئن شما را به باد استهزا و بازی ی گرند، از کسانی که یش از شما



به آنان کاب داده شد و کافران را، دوست خود انتخاب نکنید و از خدا روا کنید، اگر ایمان دارید».
همچنن در باره لزوم ترک همنشینی با استهزا کنندگان مقدسات دینی ی فرماید:

 (وَ إذِا رأَیَْتَ الّذنَ یَخُوضُونَ فی آیاِنا فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ حَتیّ یَخُوضُوا فی حَدیثٍ غَْرهِِ) [21]؛
«هر گاه کسانی را که آیات ما را استهزا ی کنند، مشاهده کنی، از آنها روی بگردان ا به سخن دیگری بردازند».

-----------------------------------------
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